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زن خائن از معشــوقه اش خواســت تا 
شوهرش را به قتل برساند.

به گزارش گروه جنایی رکنا، تابستان سال 
94 بود که به مأمــوران پلیس کهریزک 
گزارشــی رسید مبنی بر اینکه مرد جوانی 
در خانه اش به طرز مرموزی به قتل رسیده 

است.
وقتی تیمی از تجســس کلانتری پای در 
قتلگاه گذاشــتند خود را در برابر صحنه 
خونینی دیدند کــه در آن هیچ ردپایی از 

قاتل نبود.
بررســی های میدانی تیم های تخصصی 
پلیس جنایی و قاضی ویژه قتل نشــان داد 
جســد متعلق به مرد ۳8 ســاله ای به نام 
جعفر اســت که با ضربات چاقو سلاخی 
شده و به طرز فجیعی از پای درآمده است.
جســد خونین برای افشای جزییات مرگ 
دردناک جعفر به پزشــکی قانونی تهران 
انتقال داده شــد و همزمان تیمی از اداره 
10 پلیس آگاهی تهران وارد عمل شــد تا 
با بررسی های تخصصی و شناسایی قاتل 

پرده از راز جنایت فجیع بردارد.
کارآگاهــان در تحقیقات خود پی بردند 
قتــل وقتی رخ داده که همســر مقتول در 

خانه حضور داشت
کارآگاهان به بررسی مظنونان پرداختند تا 
اینکه دریافتند قربانی جنایت با مرد جوانی 

به نام یاسر اختلاف شدیدی داشته است.
این فرضیه که قاتل کسی جز یاسر نیست 
قوت گرفت کافی بود تــا کارآگاهان به 

انگیزه یابی بپردازند.
خیلی زود مشــخص شــد جعفر بخاطر 
خیانت همسرش خانه و زندگی اش را در 
گرگان رها کرده و با آمدن به تهران خانه 

ای در جنوب شهر اجاره کرده بود.
همین شاخه تحقیقاتی نشان داد که همسر 
مقتول از مدت ها پیــش با مظنون اصلی 
قتل که کسی جز یاسر نبود رابطه شیطانی 
داشته است و جعفر وقتی پی به این خیانت 
می برد با ترک گرگان و همراه با همسرو 
پسر 7 ساله برای همیشه گرگان را ترک 

کرده است.
کارآگاهان جنایی تهــران که تصور می 
کردند همسر مقتول در قتل دخالت داشته 
باشــد بلافاصله این زن به نام شکوفه را 

بازداشت کردند و تحت تحقیق گرفتند.
شکوفه در بازجویی ها اصرار به بی گناهی 
کــرد و با تاکید بر اینکــه در جریان قتل 
شوهرش نبود به افســر بازجو گفت: من 
بی گناهــم و از هیچ چیــزی درباره قتل 
جعفر اطلاعی نداشتم و پس از قتل بود که 

فهمیدم خانه خراب شده ام.
این زن در ادامــه با نپذیرفتن خیانت به 
شــوهرش گفت: »من هیچگاه با یاســر 
ارتباطی نداشــتم و نمی دانــم چرا چنین 
ادعاهایی شــده اســت مدتی پیش جعفر 
خواست گرگان را ترک کنیم و به تهران 
بیاییم همین هم شد ما به تهران آمدیم و 

بحثی درباره خیانت من نبود.
وی افــزود: باز تاکید مــی کنم بین من 
و یاســر هیچ رابطه ای نبود و این شوهرم 
بود که با او اختلاف داشت. نمی دانم روز 
حادثه مرد جوان چطور وارد خانه مان شد 

و بعد از درگیری با شوهرم او را کشت.«
با انکارهای زن جوان، یاسر که بازداشت 

شده بود نیز تحت بازجویی قرار گرفت.
یاســر قتل خونین را به گردن گرفت و 
گفت: »شــکوفه دروغ مــی گوید. من و 
شــکوفه مدتی قبل در گرگان با هم آشنا 
شدیم و با هم رابطه داشتیم تا اینکه شوهر 
او از رابطه ما باخبر شــد و تصمیم گرفت 
محل زندگــی اش را به تهران تغییر دهد. 
این شــد که آنها به تهران آمدند اما من و 

شکوفه همچنان با هم رابطه داشتیم.«
وی در ادامــه گفت: »چنــد روز قبل از 
حادثه شــکوفه تماس گرفــت و گفت با 
شــوهرش اختلاف دارد و از من خواست 
بــه تهران بیایم. از آنجائیکــه به او علاقه 
مند بودم قبول کردم و راهی تهران شــدم 
تا اینکه با فریب شــکوفه نقشه قتل جعفر 

را کشیدیم.«
متهم در خصوص قتل گفت:»طبق نقش 
قرار شد با هماهنگی شــکوفه وارد خانه 
شــوم. وقتی جعفر مرا دیــد با هم درگیر 
شــدیم و در آن درگیری دست به چاقو 
شدم و با چاقو چند ضربه به او زدم. سپس 

با کمک شکوفه از خانه متواری شدم.«
با اقرارهای متهم یاسر به اتهام قتل عمد 
و زنای محســنه و شکوفه به اتهام معاونت 

در قتل و زنای محسنه روانه زندان شدند.
پرونده بعد از درخواست قصاص از سوی 
اولیای دم و صدور کیفرخواســت به شعبه 
چهارم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

فرستاده شد.
از ایــن رو پرونده روی میز هئیت قضایی 
دادگاه جنایی به ریاست قاضی عبداللهی و 

همراهی 2 قاضی مستشار قرار گرفت .
این جلسه با وجود اعزام شکوفه و یاسر از 
زندان به دادگاه بخاطر عدم حضور وکیل 
مدافع قاتل برگزار نشد و به جلسه دیگری 

موکول شد.

شکوفه من را به خانه اش 
کشاند تا شوهرش را بکُشم!

زن 27 ســاله به نــام بهناز که از شــدت 
خماری نمی توانســت پلک هایش را بالا نگه 
دارد ، بعــد از آن که آخریــن پک را به ته 
مانده ســیگارش زد مقابل مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری ســناباد مشهد قرار گرفت 
و درحالی که گاهی بــرای دقایقی به خواب 
می رفت در تشــریح ماجــرای زندگی اش 
گفت: پدرم با مغــازه کوچکی که در منطقه 
قلعه ســاختمان مشهد دارد مخارج 9 فرزند 
و خانــواده اش را تامین مــی کرد. با آن که 
مادرم خانه دار بــود همه خواهر وبرادرهایم 
را سروســامان داد به طوری که هرکدام از 
آن ها به دنبال سرنوشت و زندگی خودشان 
رفتند و طعم خوشــبختی را چشیدند. در این 
میان من کــه ته تغاری خانــواده بودم هیچ 
علاقه ای به درس و مدرسه نداشتم، از همان 
دوران کودکی با پسرهای محله مأنوس بودم 
و با آن ها داخــل کوچه و خیابان ترقه بازی 
می کردم و در رفتارهــای هیجانی از آن ها 
پیشی می گرفتم به همین خاطر بیشتر اوقاتم 
را در کوچه و خیابان می گذراندم تا این که 
به ناچار با ضعیف شدن درس هایم در مقطع 

کردم. تحصیل  ترک  راهنمایی 
15 ســاله بودم کــه به اصــرار خانواده ام 
به خواســتگاری علی پاســخ مثبــت دادم و 
پای سفره عقد نشســتم. او شش سال از من 
بزرگ تر بود و در یک کارخانه تولیدی کار 
می کــرد. علی جوانی مؤدب بود که نه رفیق 
بازی می کــرد و نه دور و بر مواد مخدر می 
رفت ولــی من هیچ احســاس و علاقه ای به 
او نداشــتم با آن که از دید اطرافیانم پســر 

خوبــی بــود ولی از نــگاه من کــه دختری 
ماجراجو بودم بسیار ساکت و آرام جلوه می 
کرد به همین دلیل نمی توانستم علاقه ای به 
او داشته باشــم. این بود که زندگی مشترک 
ما فقط 11 ماه طول کشــید و من از او طلاق 
گرفتم. هیچ کــس از اطرافیانم این ماجرا را 
باور نمی کــرد و من در پاســخ آن ها فقط 
می گفتم علاقه ای به همســرم نداشــتم. از 
آن روز بــه بعد به دختری لجباز و خودســر 
تبدیل شــدم تا جایی که دیگــر خانواده ام 
نیز دســت از حمایت من برداشتند و کاری 
به کارم نداشتند. در همین روزها بود که در 
شبکه های اجتماعی عضو یک گروه خلافکار 
شدم و با آن ها در پارتی ها و دورهمی های 
شــبانه شــرکت می کردم و به هر رابطه ای 
تــن می دادم تــا این که با همین دوســتانم 
مصرف ســیگار و شیشــه را شــروع کردم. 
مدتــی بعد و در حالی که بــه همراه اعضای 
گروه در پاتوقی واقع در منطقه سیدی مشهد 
جمع شــده بودیم و در حالت های غیرطبیعی 
به ســر می بردیم توســط نیروهای انتظامی 
دســتگیر شــدم و چند ماه از عمرم را پشت 
میله های زندان گذراندم. وقتی دوباره رنگ 
آزادی را دیدم، نزد یکی از دوســتانم به نام 
ســعیده رفتم. او همه اموال، خانه و لوازم آن 
را در یــک بازی قمــار در همین پارتی های 
شبانه باخته بود. آن شــب من پای گریه ها 
و درد دل های او نشســتم و قرار شــد روز 
بعد با دوســت پســرش حرف بزنــم تا نزد 
ســعیده بازگردد و با هم ازدواج کنند. وقتی 
با داریوش در پارک قرار ملاقات گذاشــتم 

چند ســاعت با هم صحبت کردیم و در میان 
همیــن قرارها بود که داریوش بــا بیان این 
که عاشــقم شده است به من پیشنهاد دوستی 
داد من هم که شــیفته ظاهــر و چرب زبانی 
هایش شــده بودم به دوســتم خیانت کردم 
و ســوار بر خودروی داریوش به مســافرت 
شــمال رفتیم درحالی کــه خانواده داریوش 
با ازدواج مــا کاملا مخالــف بودند ولی دل 
من به همین خوشــگذرانی ها خوش بود. در 
میان همین ارتباطات نامتعارف مجبور شــدم 
ســقط جنین کنم با این حــال وقتی نیروهای 
گشت کلانتری ما را سوار بر خودرو دستگیر 
دارای چند  داریوش  فهمیدم که  تازه  کردند 
سابقه ســرقت است و من نیز سوار خودروی 

سرقتی بوده ام و ... 
شایان ذکر اســت به دستور سرگرد قدیمی 
سرقت  به  متهمان  ســناباد(  کلانتری  )رئیس 
تحویــل مراجع قضایی شــدند تــا تحقیقات 
دیگر  احتمالی  های  ســرقت  درباره  بیشتری 

آنان صورت گیرد.

پررنگی داشت! پارتی ها نقش  از طلاق در  بعد  بهناز 
مادرشوهر پسر همسایه را برای بی آبرو کردن 

عروسش اجیر کرد!
زن میانسال که سال ها آرزو داشت خواهرزاده اش را به  همسری پسر خود 
درآورد وقتی فهمید پســرش دل در گرو دختری دیگر دارد زندگی آنها را 

به تباهی کشاند.
»آســیه« روی صندلی نشســته و به  گوشــه ای خیره مانده بــود. گاهی 
ناخودآگاه آهی عمیق از درونش ســر برمی آورد و دوباره چشــم به کف 
پوش های رنگ و رو رفته اتاق مشــاوره می دوخت. انــگار آمده بود تا بار 
ســنگینی را که سال ها بر دوش کشــیده بود زمین بگذارد. وقتی نوبت به 
شنیدن حرف هایش رســید بی تابانه لب باز کرد: »پسرم دو سالش بود که 
خواهرم »ســیمین« را به دنیا آورد. من دختر نداشتم و عاشق خواهرزاده ام 
بودم. آنقدر او را دوست داشتم که در همان سال ها با خواهرم قرار گذاشتم 
ســیمین را برای پسرم نشان کنیم. دیگر همه فامیل می دانستند این دو مال 
هم هستند. هرچه »میلاد« و »ســیمین« بزرگ تر می شدند موضوع برای ما 
جدی تر می شد. اما اشــتباه ما این بود که هرگز در این سال ها نظر آنها را 
نپرســیدیم. من که آرزویی جز دیدن جشن عروسی آنها نداشتم کلی برای 
عروســم خرید کرده بودم. همه چیز خوب بود تــا اینکه یک روز »میلاد« 
بــه خانه آمد و پــس از کلی این پــا و آن پا کردن، از من خواســت که 
برایش به خواستگاری بروم. از اینکه خودش به زبان آمده بود، داشتم بال 

درمی آوردم. او را در آغوش گرفتم و بوســیدم و گوشی تلفن را برداشتم.
در حالی که اشک در چشــمانم جمع شده بود به او گفتم همین حالا قرار 
خواســتگاری را با خاله ات می گذارم اما او گوشی را از دستم گرفت و در 
حالی که مقابلم نشســت، گفت: »آن دختری که باید برایم خواســتگاری 
کنی، »ســیمین« نیســت. اسمش »بهناز« اســت...« در حالی که از تعجب 
خشــکم زده بود میلاد حرفش را زد و از جایش بلند شد و گفت: »مطمئنم 

از او خوشت می آید...«
انگار آب ســرد روی ســرم ریختــه بودند. از یک طرف نمی دانســتم به 
خواهــرم چه بگویم و از طــرف دیگر هم طاقت دیدن ناراحتی پســرم را 
نداشــتم. چند روزی با او کلنجار رفتم اما زیر بار نمی رفت. برخلاف تصور 
ما میلاد نمی خواست با ســیمین ازدواج کند و عاشق بهناز شده بود. دست 
آخر هم آنقدر اصرار کرد که مجبور شــدم برخلاف میلم به خواســتگاری 
»بهناز« بروم. عقد و عروســی بسرعت انجام شــد و »میلاد« و »بهناز« سر 
خانه و زندگی شــان رفتند. زندگی شــان خوب بود و »میلاد« خوشبخت به 
نظر می رسید. اما رابطه من و خواهرم تیره و تار شده بود. سیمین افسردگی 
گرفــت و من، »بهنــاز« را عامل این اتفاقات می دانســتم و دلم با او صاف 

نمی شد.«
زن میانســال به اینجای داستان زندگی اش که رسید بغضش را فرو داد و 
گفت: » با اینکه »بهناز« ســعی می کرد نظر مرا جلب کند و با من مهربان 
باشــد اما من با بی رحمی او را از خودم می راندم. هــر روز فکر می کردم 

چطور او را از چشــم پسرم بیندازم که نقشه ای شیطانی به ذهنم رسید.
در همســایگی خانه ما، پســر مجردی زندگی می کــرد. وضع مالی خوبی 
نداشــت و در محل خوشــنام نبود. چند روزی طول کشــید تا برای کاری 
که می خواســتم بکنم با خودم کنار بیایم اما انگار عقل از سرم پریده بود. 
بالاخره سراغ آن پســر رفتم و با دادن پول و شماره عروسم، از او خواستم 
نقش یک عاشق دل خسته را بازی و طوری وانمود کند که انگار عروسم با 
او رابطه دارد و به »میلاد« خیانت کرده است. آن پسر کارش را خوب بلد 
بود. با اینکه »بهناز« تلاش زیادی برای اثبات بیگناهی اش کرد اما »میلاد« 
نتوانســت با او بماند و به اتهام خیانت طلاقش داد. خوشحال بودم اما وقتی 
یاد چهره معصوم »بهناز« می افتــادم، عذاب وجدان می گرفتم. پول زیادی 
به آن پسر دادم و گفتم دیگر آن دور و بر پیدایت نشود. حال روحی پسرم 
خوب نبود، می ترســیدم حرف »ســیمین« را پیش بکشم. اما یک ماهی که 
گذشــت، با هماهنگی خواهرم زمینه ملاقات آنها را فراهم کردیم و پس از 
کلی تلاش و زمینه سازی عروسی شان ســر گرفت. فکر می کردم پسرم را 
خوشــبخت کرده ام اما هیچ چیز آن طور که می خواســتم پیش نرفت. وقتی 
خبر باردار شــدن »سیمین« را شنیدم، آنقدر خوشــحال بودم که هر روز 
پیگیر حالش می شــدم مراقب بودم تا مبــادا آب در دلش تکان بخورد اما 
وقتی بچه به دنیا آمد دنیا روی ســرمان خراب شــد. یک پسر معلول روی 
دســتمان بود. با دیدن بچه اولین تصویری که در ذهنم نقش بست صورت 
معصوم و چشــمان بی گناه بهناز بود و آهی که هنگام طلاق کشــید و رفت. 
مطمئن بودم این بچه تقاص ظلمی اســت که در حق بهناز روا داشتم. یک 
سال بعد دومین فرزند پســرم و سیمین هم به دنیا آمد اما فرزند دوم آنها 
نیز معلول بود این ضربه ســختی برای میلاد و عروســم بــود تا حدی که 
»ســیمین« نتوانست با شرایط ســخت زندگی کنار بیاید و از »میلاد« جدا 
شــد. او بچه ها را رها کرد و رفت. حالا دیگر اوضاع روحی پســرم هر روز 

بدتر می شــد و هزینه درمان و نگهداری بچه ها هم سرسام آور بود.
در این میان من خودم را مقصر همه بدبختی های زندگی پسرم می دانستم 
و احســاس گناه و عذاب وجدان لحظه ای رهایم نمی کرد. می خواستم همه 
چیز را جبران کنم. اما به هر دری می زدم به بن بســت می رسیدم. خانواده 
»بهناز« بعد از آن رسوایی که من به پا کردم از آن محل رفته و هیچ کس 
از آنها خبری نداشــت. حالم خیلی بد بود و به توصیه یکی از دوســتانم به 
مشــهد رفتم. در حرم امام رضا)ع( ضجه زدم و التماس کردم و از او کمک 
خواســتم. وقتی از حرم بیرون آمدم فکرم هزار جا بود که ناگهان تصادف 

کردم و از هوش رفتم.
چشــم باز کردم دیدم روی تخت بیمارستانم و پرستاری بالای سرم است. 
باورم نمی شــد »بهناز« بود. اول فکر کردم خواب می بینم اما وقتی او با من 
صحبت کرد مطمئن شــدم که خودش اســت. فکر نمی کردم امام رضا)ع( 
این قدر زود حاجتم را بدهد. دردهایم را فراموش کرده بودم و فقط گریه 

می کردم.
بــا همه بدی که به او کرده بودم او همچنــان با من مهربان بود. اگر هیچ 
کس هم نمی دانســت اما حداقل من می دانســتم کــه به خاطر خودخواهی 
خــودم چطور او را آواره کرده ام. »بهنــاز« گفت: »بعد از جدایی و اتفاقی 
که افتاد مجبور شــدیم آن محله را ترک کنیم. روزهای ســختی را پشت 
ســر گذاشتم اما بعد از آن تصمیم گرفتم هر طور شده به زندگی برگردم. 
حالا پرســتار شده و با یک پزشک ازدواج کرده ام و یک دختر زیبا و سالم 

دارم.«
از یــک طرف برای او خوشــحال بودم و از طرف دیگر بــه خودم لعنت 
می فرستادم که چطور زندگی و خوشبختی پسرم را نابود کردم. همه چیزم 
را باختــه بودم اما باید هر طور بود از »بهنــاز« حلالیت می گرفتم. اعتراف 
تلخ و سختی بود اما هر جور شد حرفم را زدم. »بهناز« با شنیدن حرف های 
مــن فقط گریه کرد و بــدون هیچ حرفی اتاق را ترک کرد. یک ســاعتی 
دیوانــه وار گریه می کردم که او برگشــت و گفت: »عزیز خانم؛ شــما را 

بخشــیدم. من زندگی خوبی دارم اما »میلاد« باید شما را ببخشد...«
راســت می گفت بایــد از »میلاد« هم حلالیت می گرفتــم. اما او هنوز هم 
در شــرایطی نیســت که بتواند باور کند من همه این کارهــا را به تصور 
خوشــبختی او کردم. حالا من مانده ام و عذاب وجدانی تمام نشدنی و یک 
پســر افســرده که به خاطر خودخواهی من هرگز نتوانســت خوشبختی را 

احساس کند.«
عزیزی، کارشــناس مشــاوره و مددکاری مرکز مشــاوره آرامش پلیس 
اصفهان گفت: »یکی از مشکلاتی که متأســفانه خانواده های سنتی گرفتار 
آن هســتند تأکید بر ازدواج های فامیلی اســت. در گذشــته این باور غلط 
سبب شده بود بســیاری از دختران و پســران قربانی تصمیم والدین شان 
شــده و به بن بســت برســند. توصیه ما به خانواده ها این است در انتخاب 
همسر با فرزندانشــان همفکر باشند و اگر موضوعی باب میل شان نیست با 

تحمیل تصمیماتشان مانع خوشبختی فرزندانشان نشوند.«

یک شاخه گل زندگی عروس خانم را ویران کرد!
 مهریه پر دردســر عروس که قــرار بود هر 
سال بخشــی از آن همزمان با سالروز عقد به 
عروس داده شــود، با دعوای سختی همراه شد 
که پایان آن طلاق بــود. دختر جوان غمگین و 
ناراحت نشســته بود و گریه می کرد.ـ با هزار 
امید و آرزو پا به خانه شوهر گذاشتم. روزی که 
گفت می خواهد 1۳60 شــاخه گل به مناسبت 
سال تولدم همراه 60 سکه بهار آزادی مهریه ام 
کند، به خودم بالیدم و وقتی شــنیدم هر سال 
می خواهد برای زیباتر شدن فضای زندگی مان 
در روزی که به عقد هم درآمده ایم یکی از آن 
گل ها را به من هدیه کند، احســاس می کردم 
که هیچ وقت سایه خوشبختی از بالای سرم کنار 
نخواهد رفت. ولی من اشــتباه می کردم، آنقدر 
که تنها بعد از سه سال فهمیدم هرچه که گفته 
دروغی بیش نبوده اســت. مرد که از قضاوت و 
صحبت های همسرش بشدت ناراحت و عصبی 

شده بود ، گفت: سه ســال است که من و این 
خانم با هم ازدواج کرده ایم. هر ســال در روز 
تولد همسرم که روز ازدواج مان هم هست علاوه 
بر کادو و هدیه ای که می دادم یک شاخه گل از 
تعداد 1۳60 شاخه گلی را که مهریه اش کرده 

بودم برایش می خریدم.
دوســت داشــتم این گل ها و این کار باعث 
اســتحکام زندگی مان شود ولی امسال به علت 
درگیری های کاری و شــغلی وقتــی به خانه 
رســیدم هنوز متوجه نشده بودم که شاخه گل 
را نخریده ام. من روزها را گم کرده بودم. مرد 
اضافه کرد: همســرم بعد از چند دقیقه یکباره 
مثل یک بمب منفجر شــد و اعتراض کرد، در 
آن زمان بود که متوجه اشتباهم شدم و فهمیدم 
که چه اتفاقی افتاده اســت. شرایطی را که آن 
روز در محیط کار داشــتم برایش توضیح دادم 
ولی انــگار حرف هایم بی فایده بــود. او حرف 

خــودش را می زد. مرد گفــت: الان 10 روز از 
آن زمــان می گذرد در ایــن 10 روز آن قدر 
این مســاله را بزرگ کرده که زندگی مان را 
به یک جهنم تبدیل کرده اســت. برای او این 
همه محبت و خاطــرات خوب زندگی در کنار 
هم به اندازه یک شــاخه گل نیســت. حالا هم 
ما به این نتیجه رسیده ایم که در این شرایط و 
این وضعیت امکان ادامه دادن زندگی برایمان 
وجود نــدارد. زن و مرد جوان با حکم طلاق به 
دفترخانه رفتند تا برای همیشــه مهر جدایی را 
بر پیشانی قلب ها ی شان به ثبت برسانند. قاضی 
که می دانســت دختر جوان از روی بی تجربگی 
و یک هیجان این گونه اصــرار به جدایی دارد 
با او به صحبت نشست. پشیمانی از جدایی که 
بین شــان حاکم شد مرد قول داد از این پس 5 
شاخه گل را در روز تولد همسرش به او هدیه 

کند.

ماجرای مرگ آرمین 26 ساله در یکی از بیمارستان های تهران 

اواسط خرداد سال 9۳، »آرمین« 26 ساله هنگام کارکردن در بالکن خانه ناگهان تعادلش به هم خورد و به پایین سقوط کرد.
مادر آرمین که پس از مرگ شــوهرش، این پســر تنها همدم و مونس سال های تنهایی اش بود با دیدن پیکر غرق به خون او وحشت زده فریاد می زد و از 
همســایه ها کمک می خواســت. از آنجا که این جوان با پا به زمین افتاده و سپس سرش با کفپوش حیاط برخورد کرده بود علاوه بر شکستگی های شدید 
در ناحیه کمر و پاهایش، اندام های داخلی اش نیز آســیب جدی دیده بود. با رســاندن »آرمین« به بیمارســتان، پزشک کشیک پس از معاینه بیمار دستور 

بستری او در آی سی یو را داد.
آزمایش ها و عکســبرداری ها انجام شد و سرانجام 18 ســاعت بعد »آرمین« زیر تیغ جراحی رفت. اما این عمل جراحی کارساز نبود چراکه آسیب وارد 
شده به پای این جوان، به حدی جدی بود که احتمال قطع عضو وجود داشت اما با توجه به سن بیمار، پزشکان تلاش زیادی کردند تا از این اتفاق جلوگیری 
کنند. به این ترتیب جراحی دوم نیز انجام شد اما حال پسر جوان رو به وخامت گذاشت. هر روز که می گذشت وضعیت بیمار بدتر می شد و سرانجام 10 

روز بعد روی تخت بیمارستان تسلیم مرگ شد.
پس از این اتفاق با شکایت مادر »آرمین« به شعبه نهم دادسرای ناحیه 19 تهران، پرونده به دستور بازپرس برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی 
فرستاده شد. کمیسیون سه و سپس پنج نفره تشکیل شد و اعضای کمیسیون پس از بررسی شواهد و مدارک، با توجه به اینکه نخستین جراحی 18 ساعت 
پس از انتقال مصدوم به بیمارستان و عمل دوم سه روز بعد از آن انجام شد، علت مرگ را آمبولی ریوی اعلام کردند و پزشک کشیک را به دلیل تأخیر در 

شروع درمان و تعیین درمان نامناسب 15 درصد مقصر شناختند.
با اعلام نظریه پزشــکی قانونی، کیفرخواســت پرونده به اتهام قتل غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی صادر و موضوع برای رسیدگی به شعبه 104۳ دادگاه 
کیفری 2 )مجتمع شــهید قدوسی( به ریاست قاضی محبوب افراسیاب ارسال شــد. قاضی پرونده پس از شنیدن اظهارات طرفین و بررسی مدارک و نظریه 
پزشــکی قانونی، دکتر کشــیک را به پرداخت ۳ میلیون و 600 هزار تومان جریمه نقدی به جای یک سال حبس از جنبه عمومی جرم و پرداخت 15 درصد 

دیه کامل انسان محکوم کرد.

شــاهین تحت تاثیــر مواد مخدر در مراســم 
عروسی دســت به کار احمقانه ای زد که سبب 

ایجاد درگیری شد.
شاهین، نوجوان 16 ســاله ای که بخاطر یک 
درگیری در مراســم عروسی دستگیر شده بود 
در مقابل بازپرس قــرار گرفت و گفت: پدرم 

با طلاق از مادرم مــدام از ارتباط مادرم با یک 
مرد غریبه ســخن می گفت به طوری که دیگر 
هیچ گاه نمی توانســتم ایــن حرف ها را تحمل 
کنم ماجرای طــلاق مــادرم در محل زندگی 
مــان پیچیده بود. وی ادامه داد: در مدرســه با 
نوجوانانی آشنا شــدم که سیگار می کشیدند و 
مواد مخدر  اســتعمال مــی کردند من هم باب 
دوستی با آن ها را باز کردم و در کنار آن ها به 
مصرف سیگار و مواد مخدر روی آوردم از سوی 
دیگر نیز به شــبکه اجتماعی تلگرام معتاد شده 
بودم و همه اوقات بیــکاری ام را این گونه می 
گذرانــدم تا این که چند ماه بعد ترک تحصیل 
کردم وبه خلافکاری هایم ادامه دادم . شــاهین 
بیان کرد: برای تامین هزینه های اعتیادم دچار 

مشکل شده بودم به همین خاطر انگشتر یکی 
از همسایگان را ســرقت  کردم و با فروش آن 
به یک مغازه دار مقداری مواد مخدر و ســیگار 
خریدم ولی با تمام شدن مواد مخدر دیگر چاره 
ای جز ادامه ســرقت نداشتم. متهم خاطرنشان 
کرد: دیشــب وقتی در مجلس عروسی خاله ام 
شرکت کرده بودیم تحت تاثیر مواد مخدر قرار 
گرفته بود و تصور می کردم داماد مراســم من 
هســتم به همین دلیل به سمت عروس خاله ام 
رفتم و در حالی که دست عروس را گرفتم او را 
بزور به رقص با خودم به وسط میهمانی آوردم، 
همین مساله سبب واکنش تند داماد و درگیری 
شــد. بنابراین گزارش بازپرس دســتور انتقال 

شاهین به کمپ ترک اعتیاد را صادر کرد.

کار غیرمنتظره شاهین 
۱6 ساله با  عروس

 خاله اش در شب عروسی !


